
 

 

وفان اسلامي در هاي فيلس نوآوري
  پاسخ به شبهه شر

  31/4/1388: تاريخ تأييد  2/3/1388: تاريخ دريافت
  بخش نفيسه فياض _____________________________________________________________

  چكيده
طرح آن به نخـستين روزهـاي حيـات انـسان در      وجود  شرور در عالم خلقت، معمايي است كه آغاز        

يقـي مطـرح شـده      هـاي فلـسفي بـه طر        گردد؛ بنابراين در تمام اديان و مكتب        كره خاكي زمين باز مي    
حكيمان الاهي نيز از يونان     . اند  بيني خاص خود در صدد پاسخ برآمده        است و هر يك براساس جهان     

اي جديد، اين موضـوع را مـورد تحليـل و تـدقيق              گرفته تا اسلام، هر يك با نگاهي خاص و از زاويه          
حكيمان مـسلمان   . م است نكتة مهم در اين بحث، بالندگي آن پس از ورود به عالم اسلا            . اند  قرار داده 

  .اند سينا، سهروردي و ميرداماد سهم عظيمي در اين پويش فلسفي داشته به ويژه ابن
  در پاسخ  يه الا نماي حك ابتكارهاي،  حكيمان هر يك از     هاي   عبارت با ذكر  حاضر   در نوشتار 

 يليل عقلان سينا در تح   هاي ابن از ابتكار . شود   مي  ترسيم ي دريافت حقيقت هست   يبه اين شبهه و برا    
وسـيله    بـه م ناسـوت    عال و بيان فلسفه خلقت      يهخير و شر گرفته تا بيان قاعدة تضاد در حكمت الا          

 از يه ـلاا يعـالم قـضا    دقيـق ميردامـاد در چگـونگي دخـول شـرور در     هـاي  شيخ اشراق و تحليل 
  .استحاضر بحث در مقاله   مهميفرازها

  .ملاصدرا رداماد،سينا، شيخ اشراق، مي شر، ابن ،خير: واژگان كليدي

                                                      
 .استاديار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز 
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  مقدمه
ين سـؤالاتي بـوده كـه       رت جمله مهم  لم خلقت از  اع ها و شرور در    ها، سختي  وجودكاستي

و از ايـن رو در      . رددگ ـ  خـاكي بـاز مـي       به نخستين روزهاي حيات بشر در كرة       غاز أن آ
تمامي اديان و مكاتب فلسفي به طريقي مطرح شده و هر يـك بـر اسـاس جهـان بينـي                     

 يا اديـان    ساخته بشر نايى مكاتب   چند عدم توا  هر  .اند   مدهآسخ بر   پاخاص خود درصدد    
انـسان پديـد آورده     ناپذيرى به حيـات فكـرى، اجتمـاعي          هاي جبران   هشده، لطم  تحريف

راغى است كـه هـيچ كـس        چباره    است اما كوشش حكيمان و فيلسوفان اسلامي در اين        
 علت جهالت در تفـسير شـرور،        ديگر كه به  هاي    مكتب. كندتواند فروغ آن را انكار       نمي

بـه    را هـي لااكـران    يـا ذات بـي    يا الحاد مبتلا شده     ) خداى خير و خداى شر    (به ثنويت   
تـرين بنـا را       عظيم هيلافيلسوفان ا  .اند كردهمحدوديت در صفت رحمت يا قدرت متهم        

نمـود آنچـه از     در تفسير هستى و جايگاه شرور در آن بنا نهادند و به حق بايد اعتـراف                 
چنـدين  هـاي     زحمـت فلسفى موجود است، محصول     هاي    كتاباكنون در    اين بخش هم  

هـاي آن   بها، خـشت  يك با به جا گذاشتن ميراثي گرانكه هر است بزرگى حكيمان سده  
  خاصي داشـته و    تفسيرعمارتى كه هر خشتي درآن      . را يكي پس از ديگري بنيان نهادند      

  .ندز  بنا خدشه ميي كلي به استحكام و زيبا،و تبديل آن تغيير
مطلـب مـا و     «از حكيمان يونان، افلاطون با ابداع عدميت شرور، پاسخى قاطع در بيـان              

). 133 ـ  135، 1: 1363ياسـپرس،  (براي اين بحث در تفسير هستي ارايه كرد » مطلب هل
وي توانست تا حدودي شبهه ثنويت را درباره خالق جهان پاسخ گويد و ارسطو نيز با طرح                

اي پنجگانه خير و شر به حصر عقلي، بياني متقن در علت تعلق صدور فيض خـدا                 ه  تقسيم
گونـه اي     گونه وجوب صدور فيض از مبدا فيـاض را بـه            به عالم ناسوت ارايه نمود و بدين      

شبيه برهان خلف اثبات كرد اما آنگاه كه اين مسئله مهم در دامان فيلـسوفان اسـلامي قـرار                   
ج و گسترش يافت، ذهن وقاد فيلسوفاني       ض چندين برابر ن   گرفت مانند ديگر مسايل فلسفي    

در ساية معارف قـرآن و اهـل بيـت          ... ميرداماد، ملاصدرا و      سهرودى،    سينا،    ابن: عظيم مانند 
  . عصمت وطهارت بهترين تفسير را براي اين معضل ديرينة بشر ارايه كرد

ميردامـاد و     سـهرودى،     نا،  سـي   هاي ابـن    در مقاله حاضر بر آن هستيم كه اجمالي از نوآوري         
لازم به ذكراست كه ملاصدرا در بحث صفات خـدا          . باره بررسي كنيم    را در اين  ... ملاصدرا و   



 

 
 

 

ري
وآو

ن
 

پاس
در 

ي 
لام

 اس
فان

سو
 فيل

اي
ه

خ
 / .

..
ش

 بخ
ض

 فيا
سه

نفي
 

149  

 با استفاده از كلمات متقدمين، طرح جامعي در پاسخ به شبهة شرور مطرح              اسفاردر جلد هفت    
انـواع شـرور و       تمـام   در نگاهي كلان به هستي      ) اسفاردر جلد دوم    (نموده و در امور عامه نيز       

كثرات را از دامان پاك وجود زدوده است اما ادبيات خاصي كه اين سـه فيلـسوف در تفـسير                    
سابقه بوده اسـت، اثبـات اعتبـاري بـودن شـرور بـا ارايـة                  شرور ارايه كردند، بسيار بديع و بي      

هـاي   بندي عقلي آن به ذاتي و عرضي و نيز معرفي واضح موطن شرور با بيـان تقـسيم                   تقسيم
سينا، اقامة برهان براي علت وجود تضاد در عالم ماده و تعطيلي فيض               وسيله ابن   عالم وجود، به  

 الاهـي و    يوسيله شيخ اشراق، ارايه تفسيري دقيق از كيفيت دخول شرور در عالم قضا              خدا به 
وسـيله    يني جديد از پاسخ افلاطون و ارسـطو بـه شـبهه، بـه             يمتكرر بالعرض بودن آن و نيز تب      

بـار،    الـدين شـيرازي بـراي نخـستين         وسيله قطب   رداماد و اقامه برهان براي عدميت شرور به       مي
  .اي در فلسفه يونان نداشته است وسيله فيلسوفان اسلامي مطرح شده و هيچ پيشينه به

  سينا از انواع شرور در عالم طبيعت ابنتحليل 
.         ت شرور ارايه كـرد    سينا نخستين كسي است كه تحليل دقيق عقلاني درباره ماهي           ابن

هر چند اين مـسئله گـره       . بودن شرور را مطرح كرده بود       پيش از وي افلاطون عدمي    
رويـي بـا ثنـويين و         كرد و به ويژه در روبه       بزرگي را در تحليل عقلاني شرور باز مي       

كساني كه براي شر، هستي مستقل قايل شده و در نتيجه بـه دنبـال مبـداي بـراي آن                    
خي قاطع بود اما تحليل دقيق اعتباري بودن شرور، مسئله مهمي است كـه              بودند، پاس 

سـينا بـراي تحليـل        ابـن .يك از فيلـسوفان يونـان وجـود نداشـت             سابقاً در آثار هيچ   
قسم نخست امـورى اسـت كـه    . كند اعتباري بودن شرور آن را بر دو قسم تقسيم مي        

سـينا    تأكيد عمده ابن  .. . .مرگ، كورى، كري و     : دچار نقص يا عدم شده است، مانند      
سـينا ضـمن آنكـه        ابـن . هـا اسـت     در اين بخش وجود قوه و استعداد در اين پديـده          

قاطعانه هرگونه توهم وجودي بودن تمام انواع شرور را در بحث قوه و فعـل مقالـه                 
كند، وجود استعداد در   و نيز در مقاله نهم بحث عنايت الاهي نفي مي   شـفا دوم كتاب   
بحـث عمـده و بـسيار       . شمارد  و عدم فعليت آنها را علت شريت آن مي        ها    اين پديده 

) بـه تعبيـر خـودش     (سينا درباره قسم دوم شرور است، يعني موجوداتي كـه             مهم ابن 
شوند، وي آنها را      باعث عدم براي موجوداتي ديگر يا مانع خير و كمال براي آنها مي            
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هـان محتـاج و مـستعد رشـد         داند كه مانع تـابش خورشـيد بـر گيا           مانند ابرهايي مي  
  ).4 از مقاله 2 و فصل 9 از مقاله 6فصل : تا سينا، بي ابن(شوند  مي

بودن هر كدام بـه ايـن         و حقيقى يا اضافي    خير و شر  سينا درباره      ابن با دقت در كلام   
  :رسيم  ميحصر عقلي

  ؛ حيات و سلامتي:خير حقيقي كه عبارت است از وجود شيء و كمالات شيء مانند. 1
موجوداتي كـه باعـث خيـر و كمـال بـراي            از  خير اضافي يا قياسي كه عبارت است         .2

  باران براي گياهان و رشد آن؛:  مانند،شوند  ميديگر موجودات
مـرگ يـا نـاقص      : ء مانند است از عدم شيء يا عدم كمال شي       حقيقي كه عبارت     شر. 3

  ؛) فلج بودن وكوري، كري(العضو بودن 
 عدم شيء يا كمـال شـيء شـده          باعثچه  عبارت است از آن    قياسي كه    شر اضافي يا  . 4

  . وزلزله تب براي انسان يا سيلانندم
سينا با ارايه اين حصر عقلي ـ كه شامل تمام مصاديق خارجي شر مي شود ، به  ابن

دانند، وجـود حقيقـي نـدارد،     هاي شر مي ها از مصداق   راحتي نشان داد كه آنچه انسان     
هـاي   ا منافع خودش، آنچه به ضرر وي و بر خـلاف كمـال  بلكه هر انساني در قياس ب   
بسا باراني كـه كـشاورز صحرانـشين آن را تحـسين             چه. داند  فرضي وي است، شر مي    

اي ويرانگـر   داند، اما براي خانه كاه گلي در منطقه كوهـستاني، فاجعـه       كرده و خير مي   
د هـستي و    هـاي هـستي را در مقايـسه بـا خـو             پس بايد در نگاه كـلان، پديـده       . است

با اين تحليل، ديگر ايـن پرسـش كـه          . جايگاهي كه هر يك در آن دارند، ارزيابي كرد        
شود، زيرا    سالبه به انتفاء موضوع مي    » وسيله صانع انجام گرفت؟     چرا خلقت شرور به   «

شان در اعتبارات مردم بوده   شود كه اصلاً شرور، قابليت خلق ندارند، هستي         روشن مي 
 و اراده خداوند فياض، فقط به خلقت موجودات، يعني آنچـه            و وجود حقيقي ندارند   

  .گيرد، نه آنچه در اوهام مردم است واقعاً وجود داشته تعلق مي

   عالم وجود هاي معرفي واضح موطن شرور با بيان تقسيم
مقدمه عنوان     به بندي عقلي آن به ذاتي و عرضي       سينا از شرور و تقسيم       ابن تحليل گذشته 
يعني علت خلقت اين دسته از موجودات كه در قياس          مي باشد   ) لم مطلب(براي كشف   
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 آيا امكان نداشت جهان     ،به عبارت ديگر   چيست؟ هستند،   عدم آفرين ديگر  با موجودات   
پرسـش  در پاسـخ بـه ايـن         بـود؟   مـي  هستي، فاقد حتى همين شرور اضافي يا بالقيـاس        

كنـد كـه      مي گيري  سپس نتيجه   عوالم وجود پرداخته و    با نگاهى جديد به تقسيم    سينا    ابن
 فـيض    عـوالم  ترين مرتبه  داشته كه آن نيز در پايين     م طبيعت اختصاص    لبه عا فقط  شرور  

 بايد گفت عالم ناسوت، عالم تنگي و كدورت است و           ، به عبارت ديگر   .هي قرار دارد  الا
 يـن موضـوع نيـز در آثـار    زيرا كه اَدونِ مراتب وجود است، ا   است   اين اقتضاي ذاتي آن   

بـار در پاسـخ بـه شـبهه شـر       نخـستين ، سابقه نداشت و بـراي     فيلسوفان قبل يك از    هيچ
تا با نگاهي كلان موطن شرور در كل عـالم خلقـت ترسـيم              شد  مطرح  سينا    وسيله ابن   به

  :كند  مي عوالم وجود را به چهار قسم تقسيم،براي تحليل اين مطلبوي . شود
  واجب الوجود؛  =فوق تمام . 1
  قول عاليه؛ ع = تام. 2
  نفوس ناطقه فلكى؛  = مكتفى. 3
  .)192، 3 ، فصل4 مقاله: تا بيسينا،  ابن (عالم طبيعت ماده = ناقص. 4

گيرد كه موجـود فـوق التمـام،          وي پس از بيان اين چهار مرتبه هستي، چنين نتيجه مي          
گيـرد، موجـودات تـام نيـز كـه در             كمال محض بوده و جريان فيض از وي سرچشمه مي         

ه بعد قرار دارند، بدأ و حـشرشان يكـي اسـت؛ يعنـي هـيچ حالـت منتظـره و كمـال                       مرتب
سينا تمام موجودات، شيفته كمـال خـود بـوده و     اي ندارند و از آنجا كه طبق نظر ابن     بالقوه
گاه موجود عالي نظري به موجود سافل ندارد، موجودات تام نيز فقط به اعلاي خـود                  هيچ

. خواهند بـه آن مبـدأ اعَلـى شـبيه شـوند             لتمام نظر دارند و مي    يعني به يگانه موجود فوق ا     
ترين مرحلـه خلقـت يعنـي         سينا در اين بحث به صراحت شرور را اقتضاي ذاتي پايين            ابن

روح و سـاكن      لازمه ذاتي چنين عالمي، تأثير و تأثرات خشك و بـي          . داند  عالم ناسوت مي  
، )نفـوس ناطقـه فلكـي     (و مكتفي   ) عاليهعقول  (در عوالم بالاتر يعني عالم تام       . خواهد شد 

بنابراين هيچ موجودى   . هيچ تضاد و اصطكاكي نيست، چون هيچ حركت و تكاملي نيست          
حركـت و   . بيند  رساند و هيچ موجودي هم از كسي آسيب نمي          به موجود ديگر آسيب نمي    

هاي   تتكامل فقط لازمه عالم ماده و طبيعت است؛ بنابراين، شرور كه نتيجه و زاييده حرك              
طبيعي و تصادم موجودات مادي است، از ضروريات جهان طبيعت بوده كه انفكـاك آن از        
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بنابراين، خداوند متعال يا بايد جهان طبيعت       . طبيعت، مساوي با معدوم شدن طبيعت است      
از . تـوان از آن منفـك و جـدا كـرد     را نيافريند يا اگر آفريد ضروريات ذاتي طبيعت را نمي     

ناشي از فاعليت فاعل  نيـست، بلكـه          شر: گويند  باره مي   ن مشاء در اين   طرف ديگر، حكيما  
گيرد و  فاعل فياض نيز، هـر جـا قـوه و قـابليتى در هـستى        از قابليت ماده قابل نشات مي     

رساند و عدم تعلق فيض وجود به علت قابليت ممكن است،  بنـابراين                باشد به فعليت مي   
خلقت مجدد ندارد، زيـرا هـر موجـودي كـه آفريـده      شرور، ذاتي عالم ماده بوده و نياز به     

شـوند و نيـازي بـه آفـرينش مجـدد نيـست               شود، ذاتيات آن هم به تبع آن آفريده مـي           مي
  ).420: تا سينا، بي  و ابن487: تا بهمنيار، بي(

  تعطيلي فيض خدا در صورت نفى عالم تضاد
همچنـين   آن و هاي    يژگيوجوهر جسماني و    درباره    مشّاءفيلسوفان   اًكه سابق هايي    بحث
هـي   در نگـرش الا    ،نيز كـون و فـساد مطـرح كـرده بودنـد             قوِه و فعل و    ه، صورت، ماد

رسـد شـيخ      به نظر مي  . لي عميق يافت  الدين سهروردي، تحو   شهاب  اني، شيخ فيلسوف رب 
شـرور  هـاي     تمـام شـبهه   ترين پاسخ را به      بار در تاريخ فلسفه، قوي      نخستينشهيد، براي   

عـدميت شـرور و      را تضاد و تزاحم در عالم ماده، معضلي بود كه بـا اصـل             داد، زي  ايهار
اض، هنـوز   ضـرورت صـدور فـيض از مبـدأ في ـ         درباره   ارسطويي و سينوي     هاي  تحليل
علـت تعلـق فـيض خـدا بـه عـالم            «كه  پرسش   اين   ، به عبارت ديگر   .هايي داشت  ناگفته

  .هنوز جوابِ قطعي نيافته بود» ناسوت چيست؟
  :شف عظيم فلسفي خود، پرده از اين راز بزرگ برداشت كهشيخ اشراق در ك

اگر تضاد نباشد، تداوم صدور فيض خدا هيچ مبدأ قابلي نداشته ولذا تعطيـل              «
ــي اســت     ــال عقل ــاض، مح ــدأ في ــيض از مب ــع صــدور ف ــد و قط ــد ش    »خواه

  ).467 و 466، 1: تا سهروردي، بي(
  :گويد وي مي

 الكـون و الفـساد و كـون الحـرارة و البـرودة       و من ضرورة اللانهاية أن يكون في عـالم        «
متضادين ليس بفعل فاعل، بل التّضاد من لوازم ماهيتها، فلو لا التـّضاد مـا صـح الكـون و                    

        اشـخاص غيـر متناهيـة و انـواع العنـصرية               الفساد، و لو لا الكون و الفساد ما صح وجـود 
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 فصح أنهّ لولا التـّضاد مـا صـح          و من ضرورة التفاعل تضاد ما     . لايصح حصولها إلا بتفاعل   
دوام الفيض على التجّدد المستمر و لم يحصل من النّفوس الناّطقة المبلغ الغيـر المتنـاهي و                 

  ).همان(» لتعطل العالم العنصري عن الحيوة و بقي على العدم البحت أكثر ما يمكن
ر وي در ادامه اين كشف عظيم فلسفي خود كه بهتـرين پاسـخ بـراي شـبهه شـرو                  

  :نويسد است، مي
، در ديد كلان بـه نظـام كلّـي       شود  شمرده مي چه به نظر يك فرد انساني شر        ن، آن بنابراي«

دارد و عالم طبيعت بهتـر از       عالم، خير است، زيرا خير محض به عالم عقول اختصاص           
و اگر كسي بپرسد، چرا عـالم طبيعـت         ...  كه الان موجود است، امكان وجود نداشت      آن

توان از ذات شـيء    نميگاه ذاتي شيء را ريده نشد؟ بايد پاسخ داد كه هيچ      ففاقد شرور آ  
، محال است كه ذاتـي آب را از آب گرفـت زيـرا در آن صـورت ديگـر آب                     كردسلب  

 رطوبت، ذاتي آب و ممتنع الـسلب از آب اسـت يـا ذاتـي آتـش را     طور مثال   بهنيست،  
تش نيست، محال است كـه      توان از آتش گرفت، زيرا در اين صورت ديگر آتش، آ           نمي

 زيـرا سـوزاندن،     آتش با لباس برخورد كند و توقعّ داشته باشيم كه لبـاس را نـسوزاند،              
  .)همان(قابل انفكاك از آتش است لازمه ذاتي و غير

 ده بـود  كـر اي گذرا به تضاد      سينا، اشاره   پيش از شيخ اشراق، ابن    ذكر است كه    شايان  
 آن نيـز    ل تضاد موجود در عالم ماده بوده و       كه نواقص و شرور در عالم طبيعت، محصو       

شـيخ  امـا   .  تحول و تكامل در عالم مادي و ممتنع السلب از آن اسـت             محصول حركت، 
د كه اگر قرار باشد هر يك از موجودات عالم خلقت، راه كراشراق با بياني جديد مطرح      

ه باشـند، در    جداي از يكديگر داشته و هيچ فعل و انفعال و تأثير و تأثري در هم نداشـت                
استفاده كنند،  قابلي موجودات گذشتهسرچشمه  ثالثى كه بايد از ياشياتمام  اين صورت   

 آيد، ناچار بايـد از پديد چون اگر بخواهد در عالم ماده شيء جديدي         . شدند  نمي پديدار
بكاهد تا بتواند امر ثالثي قابليت وجود و تحقق پيدا          پيشين   صورت موجودات    صولت و 

 اين تأثير و تأثر و فعليت و انفعـال آن اسـت كـه صـورت جديـد، فعليـت                  كند و نتيجه  
تري پديد آيد و اگـر       ف كرده تا صورت جديد و كامل      موجودات ديگر را غصب و تصر     

 ناچـار فـيض     ،است در عـالم مـاده نباشـد       ها    مادهكون و فساد كه لازمه تضاد و تصادم         
اگـر  ،  مثالطور    به.  قوه باقي بمانند   ها در حد   بايد تمام پديده  نامحدود خدا تعطيل شده و      

طور زيبا و سبز باشد، بايد صـدها درختـي كـه در               سبز بخواهد تا ابد همين     اين درخت 



 
 

 

154  

هم 
ارد

چه
ال 

س
 /

ان 
بست

تا
13

88
  

اگـر كـون و فـساد       . مرحله قوه بوده و استعداد وجود دارند در بحت عدم بـاقي بماننـد             
 جديدي پديـد نخواهـد آمـد،      ن نخواهد شد، هيچ درخت سبز        هيچ معدني متكو   ،نباشد

ن نخواهـد    تكـو  ،اي از تخم نخواهد رست و هيچ نوزادي در هـيچ رحمـي             هيچ جوجه 
هـا    به افراد جديـد بدهنـد، بايـد صـورت    بايد گذشتگان، جاي خود راسرانجام يافت و  

  . تبدل يافته تا دوام فيض از آن مبدأ فياض، قابليت تحقق پيدا كند
نرسانند، بايد ركـود و     يك به ديگري آسيب       اگر بخواهيم موجودات طبيعت، هيچ    

اي كه اسـتعداد كمـال را دارنـد، در         سكون بر همه جا حاكم بوده و موجودات بالقوه        
همان حد قوه باقي بمانند و به فعليت، ظهور و بالنـدگي نرسـند و ايـن چيـزي جـز                   

  .تعطيلي فيض خدا نخواهد بود
ها   يچي كردن ها، ق   ها و پيوند زدن     ها، بريدن   ها و وصل    جهان طبيعت، مملو از قطع    

ها است و اين لازمه ساختمان ويـژه ايـن عـالم اسـت، مـاده جهـان ماننـد                      و دوختن 
كنـد، رهـين جريـان و گـردش آن            سرمايه در گردش است و سودهايي كه توليد مي        

شـد كـه نـه سـودي          هاي راكد مي    اگر جهان، ثابت و لايتغير بود، مانند سرمايه       . است
اي معين و ويژه كه در يك بـازار بـه             سرمايه. آورد  كند و نه زياني به بار مي        توليد مي 

برد، اما اگر مجمـوع سـرمايه را          آورد و گاهي زيان مي      افتد، گاهي سود مي     جريان مي 
طـور حـتم زاينـده و         ها بـه    در نظر بگيريم، ديگر زياني وجود ندارد و جريان سرمايه         

اي جهان كه بـه وسـيله       ه  در كل نظام جهان نيز به كار افتادن تمام ماده         . فزاينده است 
طور قطـع سـودآور اسـت و          گيرد، به   ها انجام مي    فرمول قابليت ماده و تضاد صورت     
  . دهد جهان را به سوي كمال سوق مي

   به خير و شرمحوري، ريشه اتصاف نسانا
 :تـا   بـي سـهروردي،   ( اشراق) 661 :تا  بيبهمنيار،  (مشاء  فيلسوفان  اين مطلب مورد اتفاق     

كـه در اتـصاف بـه        است )407: تا  ملاصدرا، بي (و حكمت متعاليه    ) 467 و 473،  472
 زيـرا يـك پديـده       ؛محورانـه را كنـار گذاشـت       هاي انسان    اشياء، بايد قضاوت   خير و شرِّ  

مطلوب بوده و آن را خيـر تلقـي كننـد و در عـين               ها    از انسان اي    ممكن است براي عده   
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مانند باران كـه بـراى   .  بشمارنداى ديگر نامطلوب و آن را براى خود شر  براي عده  ،حال
بنـابراين،  . ان برانداز است  كشاورز مفيد و خير است اما براي مردم كوهستان شر و خانم           

 اگر بخـواهيم تحليـل صـحيحي از         ،جا كه خير و شر ملاك مشخص خارجي ندارد        از آن 
شـرور  هـاي     مـصداق محورى را در تـشخيص       سان بايد ان  ،خير و شر داشته باشيم    مسئله  

هـاى جهـان     اي از مهـره     ديگـر مهـره   مانند موجودات    بگذاريم، زيرا خود انسان نيز    كنار  
  :به قول حاجي سبزواري.  نيستيهستي است و هيچ امتيازي از اين حيث براي و

  » ففى نظام الكلّ كلٌّ منتظم         ما ليس موزناً لبعضٍ من نعم     «
 ريشه مـشتركي در تمـام جانـداران دارد،          تر، با توجه به اينكه حب ذات،        به تعبير دقيق  

                        خير و شر، مـصداق ثابـت و واحـدي در تمـام موجـودات نـدارد، زيـرا منـافع و مـضار
بنـابراين بـا دقـّت فلـسفي بـه          . موجودات همواره با يكديگر در اصطكاك و تصادم است        

  . توان برخي موجودات را مصداق خير و برخي ديگر را مصداق شر دانست وجه نمي هيچ
       زهر مار، آن مار را باشد حيات              ليك آن، مر آدمي را شد ممات     

هاي طبيعي، اگر براى انـسان و برخـي جانـداران ناخوشـايند               حتى سيل، زلزله و پديده    
بخش است و سرانجام همه چيز در نگـاه كـلان             است، براى موجودات ديگر مفيد و حيات      

بار شيخ اشراق بـه آن اشـاره          باره براي نخستين     مهي كه در اين    نكته بسيار . جا است   زيبا و به  
محوري در قضاوت خير و شر است كه اين موضوع را در كتاب  كرد تحليل شفافي از انسان 

) 567 ـ  571): ج(تـا   همو، بي (مطارحاتو ) 522): الف(تا  سهروردي، بي ( الاشراقمةحك
يـك    يگري به آن اضافه كرد كه در آثار هيچ        افزون بر آن نكته د    . طور مبسوط مطرح نموى     به

از فيلسوفان پيشين سابقه نداشت و آن عدم تعارض اين بحث با غايت خلقت بودن انـسان                 
كامل است زيرا در حكمت الاهي از طرفي انسان در كنار موجودات ديگر هستي و جزئـي                 

رهـاي بلنـد    شود و از طرف ديگر، همـسو بـا نظ           از يك مجموعه منتظم در عالم معرفي مي       
صـورت غايـت خلقـت و         ترين جايگاه را در هستي داشته و به         عرفاي اسلامي، انسان عالي   

لذا شيخ اشراق اشاره به اين نكتـه را در ضـمن همـين بحـث در     . شود خليفه االله معرفي مي   
  : نويسد  ضروري تشخيص داده و ميمطارحات
ر وجـوده خـارج عـن العـالم         والذى خَلقَ لاَجله ما فـى الـسموات و الارض، انـسانٌ آخ ـ            «

  ).467): ج(تا  سهرودى، بي(» الجسمانى
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كند كه در نگاه كلان به هستي همه چيـز            مي  همين مطلب مجدداً تصريح     أنكه در  ضمن
  :و در جايگاه دقيق خودش قرار داردمتقن و زيبا بوده 

  ).همان(» و اذا نَظرَْت الَى النِّظام الكُلّى فلا شرََّ«
طـرح   بـر افـزون    .خ اشراق در پاسخ به شبهه شر بسيارعظيم اسـت         بنابراين سهم شي  

 بار كه راز مهمي را براي تجـدد خلقـت و ادامـه فـيض خـدا                 نخستينمسئله تضاد براي    
سابقه پرده از اشتراك لفظـي در واژه انـسان    بي بديع و  ايگونه ، در اينجا نيز به    گشود مي

صـورت    و ديگـر انـسان بـه       و غايت خلقـت اسـت     برداشت، يكي انسان كامل كه علت       
  .عضوي از مجموعه طبيعت استديگر مخلوق جسماني كه مانند جانداران 

بـه ايـن      عمـومي مـردم،     هاي    محاورهخير و شر در     هاي    مصداقو  موردها  با بررسي   
ايـن  تمـام   رسيم كه مطلوبيت و عدم مطلوبيـت نكتـه مـشتركي اسـت كـه در                   مي نتيجه

كـه هـر موجـودي      (، با توجه به قاعـده عمـومي         گربه عبارت دي  . وجود دارد ها    مصداق
 ـراه رسـيدن  مشتاق كمال خود است و هر چـه در       ه كمـالش باشـد را خيـر دانـسته و     ب

شـعور، بـه     جود مختار و ذي   مودر جايگاه يگانه    انسان نيز   ) پندارد   مي خلاف آن را شر   بر
آن به   و كوشيدهدنبال مطلوب خود است و هر چه را كمال فرضي خود بداند، براي آن               

              .كند  مي باشد، نيز خير تلقيياشتياق دارد و هر چه در اين راه امدادگر و

  تكرر بالعرض بودن شروردرباره سخن دقيق ميرداماد 
سينا و خواجـه      كيفيت دخولِ شرور در عالم قضاي الاهى موضوعي بود كه پيش از آن ابن             

بـاره،   پس از ارايـة بحـث جـامعي در ايـن          وي  . نصيرالدين طوسي به آن اشاره كرده بودند      
دخول شرور را در عالم قضاي الاهي، مجعـول بـالعرض دانـسته و قاطعانـه تعلـق فـيض                

گـاه بـه عنايـت        وجود را از جانب پروردگار به آن محال دانستند و اثبات كردند كـه هـيچ               
جـود  نخست، جز خيرات، از ذات پروردگار نازل نشده و فقط اراده پروردگار به فـيض و               

بار ميردامـاد مطـرح كـرد و در كـلام سـابقين               نكتة دقيقى كه براى نخستين    . گيرد  تعلق مي 
  :درباره دخول شر در عالم قضاء است)) تكررّ بالعرض((وجود نداشت، تبيين دقيق 

فاَذنَ كما شريته بالعرض، فكذلك شريتهُ بالعرض، ليست هي مقضية بالذّات و مرضياً بها              «



 

 
 

 

ري
وآو

ن
 

پاس
در 

ي 
لام

 اس
فان

سو
 فيل

اي
ه

خ
 / .

..
ش

 بخ
ض

 فيا
سه

نفي
 

157  

 للعنايـة بـالعرض                 بالذّات، ب بهـا بـالعرض و مقـصود ةٌ بالعرض و مرضيل انّها ايضاً مقضي .
مـن حيـث دخولـه فـي القـضاء، اذا شـريته القليلـة               » بـالعرض «فالشرّ بالعرض يتكرّر فيه     

  ).435: 1374ميرداماد، ...) (انمّا دخلت في القضاء لا علي القصد الاول . بالعرض
رض بـودن شـرور را از دو حيـث دانـسته اسـت؛              ميرداماد در اين تحليل، بـالع     

يكي در نگاه كلان به كـل نظـام هـستي، هـيچ شـري در                . داند  بنابراين دو برابر مي   
جهان خلقت نبوده و هر چيز در جاي خود نيكـو اسـت و از جهـت ديگـر اينكـه                     
دخول شرور، به عنايت نخست، مقصود بالذات خدا نبـوده، و بـالعرض داخـل در                

گويـد ايـن موجـودي كـه      به عبارت ديگـر، وي مـي  . ي شده است  عالم قضاي الاه  
دو اعتبـار مهـم   ... مـار، ميكـروب و سـيل و    : اكنون سهمي از هستي دارد مانند   هم

زيـرا  . ابتدا اينكه اطلاق واژه شر درباره وي بالعرض است        : درباره وي وجود دارد   
 و وجودش در كل نظام هستي جايگاه خاص داشـته و جـز خيـر و بركـت نيـست                

شريت وي در قياس با برخي موجودات ديگر  نسبي است، ديگر اينكه شريت وي          
مقصود بالذات خدا نبوده و خدا وي را به علت آزار رساندن نيافريده است بلكـه،                

بنـابراين  . مانند مار قابليت دريافت فيض داشـته و نـيش ابـزار دفـاعي وي اسـت                
.  بـراي وي بـالعرض اسـت       شريت مار در كل هستي بالعرض و تعلق قضاي الاهي         

  :نويسد مرحوم ميرداماد پس از اين كشف دقيقِ عقلي مي
فهذه دقيقةٌ اُخرى في هذا الموضع، حايجةٌ الى تدقيقِ النّظر و محوِجةٌٌالى تأمـل آخـر اََدقّ                 «

  ).435: 1374ميرداماد، (» من التأملات المشهورية

  رفع ابهام از كلام ارسطو در عدميت شرور
كـرده،  له عدمي بـودن شـرور را در عـالم حكمـت مطـرح         ئكسي كه مس  نخستين  هراً  ظا

مبـاني افلاطـون بـه       اين مطلب در تفسيري كه فلوطين از سخنان و        . افلاطون بوده است  
  .)133 ـ 135، 1: 1363ياسپرس، (دهد به روشني بيان شده است   ميدست

 .كند  مي  شبهه شرور ارايه   نظريه معروف خود را در پاسخ به       بعد از افلاطون، ارسطو   
اسـت كـه    كـرده   عقلي، پنج احتمال براي وجود خير و شر در عالم مطرح              به حصر  يو
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  :ند از هستعبارت
  ؛عالم خيرمحض باشد. 1
  ؛خير كثير و شر اندك باشد. 2
  ؛و شر مساوي باشد خير. 3
  ؛خير قليل و شر كثير باشد. 4
  .شدعالم شر محض با. 5

و دوم معقـول بـوده و       نخـست   كنـد كـه فقـط صـورت           مي گيري سپس چنين نتيجه  
زيـرا در فـرض      ؛اضيت و حكمت خداوند است     چهارم و پنجم خلاف في     ،صورت سوم 

آيد   ترجيح يكي از متساويين و در فرض چهارم ترجيح مرجوح بر راجح لازم مي              ،سوم
فرض پنجم نيز ممتنع است و جهـت امتنـاع آن           . مبدأ حكيم محال است    كه هر دو براي   

و عـين عـدم خـود        نيـست    ن است كه هرگز وجود يك شيء مقتضي عـدم خـودش           اي
چنين معلول خـود    ت و هم  علدرباره خودش،   شر محض كه حتي       بنابراين،  . خواهد بود ن

  .گار بوده و شر باشد، ممتنع خواهد بودزناسا
شود كه بنـابر فـرض دوم نيـز اگـر خداونـد        ميسخن ارسطو به اينجا ختم    سرانجام  

. ستي ا شر قليل، از افاضه خير كثير امتناع ورزد، خلاف فيض و كمال و            ت  علبه  متعال  
شـبيه  اي  گونـه  اض را بهخواست وجوب صدور فيض از مبدأ في  ميارسطو با اين تحليل   
، يعني اگر عالمى كه خير غالب دارد، از مبدأ فياض صادر نشود،             كندبرهان خُلف اثبات    

 ؛از مبـدأ فيـاض و حكـيم، محـال اسـت           خود شر غالب بوده و صـدور آن         ) اين عمل (
  . صدور خير غالب براى خدا ترجيح داشته و بايد صادر شودبنابراين 

 اشراق و حكمت متعاليه نقل شـده        ، مشاء نماياز حك هاي گوناگون   اين بيان با تقرير   
 ؛521: تـا   بـي ؛ شـيرازى،    321،  3: تـا   بيسينا،   ابن: ك.ر(و مورد پذيرش همه بوده است       

  ).325: تا بي لاهيجي،  و69، 7: 1419؛ ملاصدرا، 434: 1374ميرداماد، 
 از ايـن  نمـا يز اهميت اينكه به علت نوعي ابهام در كلام ارسطو برخـي از حك ينكته حا 

قايل است و  نوعي وجود براي شر ياند كه و ارسطو چنين استفاده كردهتقسيم پنجگانه 
و در پاسـخ بـه شـبهه شـرور          اند كه بين رأى افلاطون و ارسـط        به صراحت اظهار داشته   

  ).354، 2: 1416سبزواري، (اختلاف است 
.  اسـت   برداشت نوعي وجود براي شر كـرده       ،محقق خفري نيز از اين سخن ارسطو      
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  :گويد  ميباره وي در اين
و في هذا الكلام قد سلّم أن الشرور موجودةٌ في العالم و معلومـة للواجـب لكـن بتبعيـة                    «

  ).458، 2: تا  و آملي، بي251: تا بيهمو، (» الخيرات الكثيرة
عدمي بودن   درباره   و بهمنيار سينا    فارابي، ابن : مانندمشاء  فيلسوفان  نظر   فاقهر چند ات  

توانـد شـاهدي بـر نظـر          مـي  فلسفي خود انديشه  اساس  صورت    رفتن آن به  شرور و پذي  
  :كند  ميو برهانيميرداماد با بياني شفاف اين ادعا را اثبات اما . باشدباره   اينارسطو در
انَّ الموجودات ليست من حيث موجودات و لا من حيث اجزاء نظام الوجود بشرور اصلاً،               «

انّها يصح ان يدخل في الشرّيه بالعرض اذا قيست الي خصوصيات الاشياء العادمة لكمالاتها           
... ال المبتغي انّ الشرّ الحقيقي بالذّات هو عدم الكم      ... من حيث هي مؤدية الي تلك الاعدام      

و هذا اصل به ابطل افلاطون الالهي شبهة الثنوية و انّ الشرّّ بالعرض مضافاً الي بعـض مـا                   
هذا اصل فرّع عليه ارسطاطاليس المعلّم الاول دخول الشرّ فـي القـضاء        ... في نظام الموجود  

  ).432: 1374ميرداماد، (» ...
اصل مهم افلاطون يعنـي عـدميت       راستاي  بنابراين ميرداماد حصر عقلي ارسطو را در      

و حـابس   ) عدمپديدآورنده  (گيرد كه اگر اين موجودات معدم         مي شرور دانسته و نتيجه   
قليل، خير  متعال به علت شر     آمد كه خداوند      مي نبودند، لازم ) منفعت انسان كننده   حبس(

ها اختلافـي   تن بنابراين، نه . متعال است كثير را نيافريند و اين هم خلاف فياضيت خداوند          
  .كرده استنيست، بلكه ارسطو سخن افلاطون را تكميل  بين اين دو حكيم
  :كند گونه تبيين مي باره، نظر ارسطو و هماهنگي وي با افلاطون را اين ميرداماد در اين

ان الموجودات ليست من حيث موجودات و لا من حيث اجزاء نظام الوجود بشرور اصلاً،               «
الشرّيه بالعرض اذا قيست الي خصوصيات الشياء العادمة لكمالاتها         انّها يصح ان يدخل في      

انّ الشرّ الحقيقي بالذّات هو عدم الكمال المبتغـي         ... من حيث هي مؤدية الي تلك الاعدام        
و هذا اصل به ابطل افلاطون الالهي شبهة الثنوية و انّ الشرّّ بالعرض مضافاً الي بعض ما      ... 

هذا ... ذا اصل فرّع عليه بالعرض مضافاً الي بعض ما في نظام الوجود             ه... في نظام الوجود    
  ).همان(» ...اصل فرّع عليه ارسطاطاليس المعلم الاول دخول الشرّ في القضاء 

تقي آملي و محقق خفري از سـخنان        بنابراين برداشت حكيم سبزواري و شيخ محمد      
  . منتفي استطور كامل  به عدمي بودن شرورمسئله ارسطو و اختلاف با افلاطون در 
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  اقامه برهان براي عدميت شرور 
فلـسفي  انديـشه   اسـاس   صـورت     ء و اشراق، عدمي بودن شرور را به       مشاهمه فيلسوفان   

  :گويد باره مي فارابي در اين. اند  نهادهخود را بر آن بنيانهاي  بحثخود پذيرفته و تمام 
» د و الـشر عـدم ذالـك الكمـال         الخير بالحقيقة هو كمال الوجود و هو واجـب الوجـو          «
  ).49: 1308فارابي، (
  :نويسد سينا در اين باره مي ابن

  ).355: تا سينا، بي ابن(» الشر لاذات له، بل هو إما عدم جوهر، أو عدم صلاح لحال جوهر«
 راه الهيـات شـفا  اي تحليلي عميق از خير و شر در بحث قوه و فعـل كتـاب           سينا با ارايه    ابن

  :نويسد بهمنيار نيز چنين مي. ا درباره وجودي بودن شرور مسدود كرده استهرگونه توهمي ر
كل ما وجوده علي كماله الاقصي و ليس فيه ما بالقوة فلايلحقه شـرّ، فـإنَّ الـشرهو عـدم              «

  ).661 و 660: تا بهمنيار، بي(» وجود أو عدم كمال وجود كلِ ذالك حيث يكون ما بالقوة
، )520: تـا  شيرازي، بـي (، شيخ اشراق )498: 1972ميمون،  ابن(ميمون  ابن: فيلسوفان ديگر از جمله 

، ملاصـدرا  )431: 1374ميردامـاد،  (، ميردامـاد   )547،  2: تـا   فخر رازي، بـي   (فخر رازي   
چنين بياني از    ) 323: تا  لاهيجي، بي (و عبدالرزاق لاهيجي    ) 61،  7: 1419ملاصدرا،  (

  .اند شر را پذيرفته
  :نويسد  ميباره يم سبزواري در اينحك

  ).528، 3: 1416سبزواري، (» و الشر أعدام، فكم قد ضل من يقول باليز دان ثم الاهر من«
زنوزي،   ، آقاعلي مدرس  خواجه نصيرالدين طوسي   :ماننداز حكيمان   چند بسياري    هر

ملاهادى سبزوارى، بر عـدمي      عبداله نوري و   آقا ملاصدرا، محقق لاهيجي، ملا   ميرداماد،  
از آنجا كـه    اما  دانند    مي  عقل ييا آن را از احكام ضرور     كرده  ادعاى بداهت   بودن شرور   

بوده و نقش كليدي در پاسخ به       هاي فيلسوفان     انديشهاز   اساس بخش عظيمي    اين اصل،   
و بـراي آن اقامـه      بـسنده نكـرده     به صرف ادعاي بداهت     فيلسوفان   از   برخي ،شبهه دارد 

  .الدين شيرازى است  ، قطبودن شرورعدمي ب استدلال بر مبتكر .كردندبرهان 
  :او با ارائه استدلال به شكل قياس استثنايي اقامه برهان نمود

انّ الشر لا ذات له ، بل الشر عدم ذات او عدم كمال لذات و ما يوجـد شـرا انمـا هـو                        «
لافضائه الي عدم ما ؛ اذ لو كان موجودا و ما فوت شيئا علي غيره فليس شرا لغيـره و لا    
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ه ايضا لانّ وجود شيئ لا يقتضي عدمه و لا عدم شيئ مما يكمله و لو اقتضي الشي                  لنفس
علي انّ اقتضاء ذلك غير معقول ، فانّ .عدم بعض كمالاته لكان الشرّ ذلك العدم ، لا هو 

الاشياء طالبه لكمالاتها ، لا مقتضيه لعدمها ، من حيث كمالات و يلزم من ذلك انّ الشر                 
 ». كان الشر شرا و الّا لكان شرا امـا لنفـسه او لغيـره و لـيس فلـيس     لو كان موجودا لما  

  ). 496 و 407: تا شيرازي، بي(
 كـرده اسـت  با تقريري رساتر برهان برعدمي بودن شرور اقامـه          ملاصدرا   يبعد از و  

لاهيجي برهان ملاصـدرا را بـه       ميرزا حسن   و حكيم   ) 589 و 59،  7: 1419ملاصدرا،  (
  .است كرده تقرير تر  صورت موجز و روان

انّ الوجود بما هو وجود و الموجود بما هو موجود خير ٌ محض لا شريه فيه اصـلا ؛ اذ لـو                      «
كان في نفس معني الوجود و الموجود شر، لكان كل شـر وجـود شـرا و العـدم والمعـدوم                     

  ).236، 3: تا لاهيجي، بي (».بخلاف ذلك 
بـراي  كوشـش   شـرق   غـرب و    فيلـسوفان   ذكـر اسـت كـه هـر چنـد برخـي             شايان  

هاسـپرس،  (انـد    كـرده نقـض   راه موردهاي   اشكال بر عدمي بودن شرور از       پديدساختن  
 به تفصيل موارد نقض را      اسفار هفتملاصدرا در جلد    اما  . )15: تا  بيدواني،  و   96: تا  بي

  .و پاسخ گفته استكرده مطرح 
اي از قرآن در اين      و آيه  اي به كلام امام علي     ر حسن ختام ، اشاره    در پايان به منظو   

  .نماييم خصوص مي

  تضاد ناسوتي مبدا صعود ملكوتي
زندگي و ساختن و ويراني كه ضرورت زندگي دنيـا و ذاتـي             درباره مرگ و     امام علي 
  :فرمايند  ميآن است،
ها، فرزند بزاييـد    اي انسانهان: آورد  مياز فرشتگان خداوند فرياد بر اي    هر روز فرشته  «

و خانـه بـسازيد بـراي     ) و تبـاه شـدن    (يد براي از بين رفـتن       مع كن براي مردن و مال ج    
  .)البلاغه نهج(» خراب شدن

علـت  در كلامي ديگر، آن حضرت در پاسخ كسي كـه دنيـا و عـالم ناسـوت را بـه                     
  :، فرمودكرد  ميو شرورش مذمتها  ضعف



 
 

 

162  

هم 
ارد

چه
ال 

س
 /

ان 
بست

تا
13

88
  

 كني، تـو     مي و سرزنش كرده  را مذمت   ) يعالم ناسوت و طبيعت ماد     (اي كسي كه دنيا   «
اي، آيـا مجـذوب       يـا شـده و بـه دام دنيـا گرفتـار شـده             هـاي دن   شيفته و فريفته زيبـايي    

كني، آري دنيا سـراي بـه فعليـت و        مي گاه آن را مذمت    ي دنيا شده و آن    هاي ماد  زيبايي
) عالم طبيعت ماده (دنيا. ظهور رساندن صدق و راستي براي صادقان و راستگويان است

عالم ماده و شرور داشـته باشـد، هـيچ شـر و            هاي    ژگيويبراي كسي كه فهم درستي از       
براي كسي كه بخواهـد     ) عالم ماده (دنيا  .  سراي عافيت و سلامت است     آزاري نداشته و  

 خيـز و پـر از        بسيار توشه  ،از آن توشه اندوخته و دست پر به عالم بالا عزم رحيل كند            
ساد آن بتوانـد پنـد      براي كسي كه اهل بصيرت بوده و از كـون و ف ـ           (دنيا  . سرمايه است 

صـورت    را بـه  ) هـا و شـرورش      سختي(دنيا بلاها   ...  محل موعظه و اندرز است    ) بگيرد
از اي  نمونـه طـور   بهو رفاه و نعمتش را ها،  و خوشيكرده از بلا به بشر عرضه اي   نمونه

 شـب را در نهايـت آرامـش و خوشـي       در حالي كـه   . استكرده  سرور به انسان عرضه     
. شـوند   رو مـي    روبـه ترين مـصيبت و درد       ه ناگهان صبحگاهان با سخت    اما گا آرامند   مى

همـواره در   هـا     كه انسان ) فلسفه و راز اين همه تغيير حالت و دگرگوني دنيا اين است           (
  .)132  حكمت:همان (»گاه به دنيا دل نبندند ال خوف و رجا بوده و هيچح

هـاي    و تغييـر و دگرگـوني  ها  به فراز و نشيبشود نگاه امام علي   چنانكه ملاحظه مي  
پرستان ذليلـي اسـت كـه دنيـا را اول و آخـر هـستي                  طور كامل متفاوت با نگاه ماده       دنيا به 
بين خود، دليلي بـر نقـص علـم و قـدرت              كساني كه شرور دنيا را با نگاه نزديك       . دانند  مي

ت بـوده  اي در فلات كل عوالم خلق كنند ، غافل از اينكه عالم ناسوت حلقه   خدا قلمداد مي  
ها و تضاد موجود در آن، مهبطي براي صعود ناسوتيان به عـالم ملكـوت و                و فراز و نشيب   
بايد صورت ترابيه سنگ شود تا ياقوت، عقيـق و لعـل پديـد آيـد و بايـد                   . جبروت است 

  . سنگ نيز صورت ترابيه شود تا نبات، حيوان و انسان از آن قابليت صعود پيدا كنند
 ها ر نتيجه مرگ و حيات و زجر و سختي        و تزاحم و د    تضادبديهي است كه اگر اين      

توانـست اوج گرفتـه و از         نمـي  آمد و چنين انـساني نيـز        نمي گاه انساني پديد   نبود، هيچ 
 بالاتر رود زيرا كه مجردات حتي يـك قـدم  فرشتگان ـ كه در مرتبه ثابت خود هستند ـ   

  .ند از حد وجودي خود بالاتر روندتوان نمي
» ا مم ولوُمعم قاَمم َ164، )37(صافات (» نَّا إِلَّا له.(  

گونـه     ايـن اسـت كـه حـضرت ايـن          نكته حايز اهميت در فرمايش امـام علـي        
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نكوهش و مذمت دنيا را ناشي از شيفتگي و فريفتگـي بـيش از حـد مـردم بـه دنيـا                      
ل به دنيا   به عبارت ديگر اين ويژگي هواپرستانِ شيفته ي دنيا است كه در د            . دانند  مي

ر احـوال و           امام علي . كند  اند اما زبانشان آن را مذمت مي        شيفته  هـدف از ايـن تغيـ
هر چند كه ايـن     . دانند  اي براي عبرت حكيمانه اهل بصيرت مي        ها را وسيله    دگرگوني

مرگ و حيات و كون و فساد دنيا، عامل عبـرت، بـراي مـؤمن بـوده تـا بـه ماهيـت                       
دل جاودانه حكيم،   اه آن را شايسته دل بستن نداند ولذا         گ  حقيقى دنيا پى برده و هيچ     

  .شود نميفانى  متغير و  دنياىتهگاه شيف هيچ

   انسانوسيله بهقرآن و عدم تشخيص خير و شر واقعي 
سطحي  متعددي متذكر اين واقعيت شده كه تشخيص ابتدايي و        موردهاي  قرآن كريم در    

 آن را خيـر محـض     انـسان   ي كـه    بسا امـور    نيست، چه  عقل، ملاك تشخيص خير و شر     
 بـراي وي  ) بر انسان پوشيده استمعمولطور  بهكه (د اما در نگاه كلان و جامع  پندار  مي

شود توجه دادن به اين       مي استفادهباره    ها در اين    آيهچه از مجموع    آن. شر و خسران است   
 ر خي ـ ،حكم بديهي است كه كاميابي موقت، در صورتي كه عواقب خطرناك داشته باشد            

.  شـر نيـست    ،باشدداشته  در صورتي كه آثار مثبت و سازنده         ناكامي موقت هم   نيست و 
 بـودن چيـز   خير يا شر براي حكم خود به بايد   يكي از امور مهمه كه عقل        ،در يك كلام  

از طرفي،  . خوشي آن چيزي است   بودن خوشي و نا     يميموقت يا دا  مسئله  ؛  در نظر بگيرد  
هاي انسان در    راي انسان مكشوف نيست، و دانستني     پوشيده نيست كه چون راز هستي ب      

نهايـت اسـت،     اقيانوس، بلكه نسبت محدود، به بـي       قطره به     نسبت يهاي و  نيبرابر نادا 
كامل احاطـه داشـته و بتوانـد حكـم قطعـي        طور    موردهايي، به هر چند عقل در     بنابراين  

 مصلحت خـود صـادر      تواند حكم قطعي براي خير و      موردها نمي در اكثر   اما  صادر كند،   
  :فرمايد  كريم مي قرآنبنابراين. كند

»ُشرٌَّ لكَم وه اً وَواْ شيبُي أنَ تحسع و ُرٌ لكَِمَخي وه اً وَواْ شيرهُي أن تكسع 216، )2(بقره (» و.(  
 داريد و آن براي شما خوب است، و بسا چيزي را دوسـت         نمي و بسا چيزي را خوش    «

  .» آن براي شما بد استداريد و مي
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  گيري نتيجه
شبهة شر كه از موضوعات قديمي مورد توجه انسان بوده اسـت، در قـرن اخيـر بـه                   

ها عليه انديشه ديني تبديل شده است؛ بنابراين نگاهي دوباره            ترين بحث    از جنجالي  يكي
  .هاي جامعه فلسفي امروز است به كلمات حكيمان اسلامي يكي از ضرورت

بررسي آثار فيلسوفان اسلامي بايد به آن اذعان كرد، اين است كـه ايـن               آنچه پس از    
موضوع هيچ وقت مغفول آنها نبوده است و هر يك از فيلسوفان مشاء يا اشراق هميـشه      

مورد كنكاش علمي قرار    را  اي جديد موضوع      و تمام عصرها با نگاهي خاص و از زاويه        
يونان دويـست مـسئله داشـت، فيلـسوفان         در   اگر فلسفه  به قول شهيد مطهري   . اند  داده

هـاي ايـن      موضوع شر فيزيكي از مصداق    . اسلامي آن را به هفتصد مسئله افزايش دادند       
اميد است نوشتار حاضـر، آغـازي بـراي كـشف ابتكارهـاي             . پويش عظيم فلسفي است   

 بـه  ديگري كه فيلسوفان اسلامي در اين موضوع در سايه معـارف قـرآن و اهـل بيـت         
  .اند، باشد ريت عرضه كردهجامعه بش
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